
 

 

  ايي در آثار بررسي تطبيقي مفهوم جبرگر
  آباديدولتمحمود زولا و اميل 

  1(دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد) محمدرضا فارسيان
  (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد) سيده نجمه علوي

  
  چكيده

هاي ادبي و تأثير آنها بـر نويسـندگان ملـل مختلـف يكـي از قلمروهـاي ادبيـات        مبحث مكتب
ر اثـر  آسـوموا جبرگرايي از اركان اصلي مكتب ناتوراليسم در رمان  تطبيقي است. بررسي مفهوم

مـردم   ةشـد  روزگارسپريگذار مكتب ناتوراليسم در فرانسه، و همچنين در رمان  اميل زولا، بنيان
مناسـبي بـراي    ةتوانـد زمين ـ ناتوراليست ايراني، مي ةآبادي، نويسنداثر محمود دولت سالخورده،

، هدهــد كــه زولا، براســاس ديــدگاه جبرگرايانــهــا نشــان مــييتطبيقــي باشــد. بررســ ةمطالعــ
آبـادي  كشـد. دولـت  را در بستر جبر وراثت و جبر محيط به تصوير ميآسوموار هاي  شخصيت

مـردم   ةشـد  روزگارسـپري هـاي  جبرگرايي ناتوراليستي، تقدير شخصـيت  ةنيز، تحت تأثير فلسف
دانـد كـه    نوع سومي از جبر مـي  ةسيطر را، علاوه بر جبر وراثت و جبر محيط، تحتسالخورده 

آبـادي بـا ايـن ديـدگاه     توان آن را جبر حادثه ناميد. بدين ترتيب، شايد بتوان گفت كه دولتمي
گرفته از مقتضيات فرهنگي ـ اجتماعي ايـران، ناتوراليسـم نـويني را در ادبيـات       متفاوت، نشئت

  كشد.داستاني كشور خود به تصويرمي
  

    آباديت تطبيقي، ناتوراليسم، جبرگرايي، اميل زولا، محمود دولتادبيا: ها كليدواژه
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  مقدمه
هـا يـا   مبحـث جنـبش   ادبيات تطبيقـي ها در ترين و كارآمدترين پژوهش يكي از جذاب

تـوان بـه بررسـي و پيگيـري سـير      هاي ادبي است. در مطالعات ادبي تطبيقي مـي مكتب
هـاي ادبـي ديگـر    يگر يا تمايز از جنـبش تكامل جنبشي ادبي تا زمان تبديل به جنبش د

 ة) و تأثير اين امر را در آثار نويسندگان مختلف مشاهده كرد. مطالع114پرداخت (پراور 
گشـايد و موجـب   هاي جديدي را بر پژوهشگر ادبي ميهاي ادبي ديدگاهتطبيقي مكتب

   شود.تر ادبيات ملي ميفهم بهتر و عميق
در اواخـر قـرن نـوزدهم    فرانسـه  هاي ادبي ترين مكتبناتوراليسم يكي از تأثيرگذار
گرايي مكتبـي فلسـفي   گذاري شد. ناتوراليسم يا طبيعت هاست كه با تلاش اميل زولا پاي

پندارد كه بر ساختار و رفتـار  است كه قوانين طبيعت را تنها نيروهاي فعال در جهان مي
عتقد بودند تنهـا بـا مشـاهده و    ها مرو، ناتوراليست كنند. از اينعالم طبيعي حكومت مي

توان حيات فيزيولوژيك و عملكرد افراد ها ميپديده ةها و ثبت موشكافانواقعيت ةتجرب
اين ديـدگاه علمـي، نويسـندگان ناتوراليسـت شخصـيت       ر پايةد. بررا تشريح و تبيين ك
قـوانين   ، يعنـي كننـد قانون وراثت و شرايط محيطي توصيف مـي  ةانسان را تحت سيطر

اين جبرگرايي بررسي كند. اي كه فرد را محكوم به نوعي جبر علمي ميشده تعيين پيشاز
اميـل   رآسـوموا  دهد، در دو اثـر اصلي آثار ناتوراليستي را تشكيل مي ةماي كه جان ،علمي
مقالـه  موضوع اين  آباديدولت محمود به قلممردم سالخورده  ةشد روزگار سپريو  زولا

هايي كه در كاربست مفهوم جبرگرايي علمـي در ايـن دو اثـر    رغم شباهت شده است. به
ايـران  دو كشور  اجتماعي ـفرهنگي   اين مفهوم به دليل شرايطممكن است  وجود دارد،

     ثر نداشته باشد.اين دو او فرانسه بازتاب كاملاً يكساني در 
، و بـه  رروگـون ـ ماكـا   جلدي  هاي بيسترمان ةمكتب ناتوراليسم اميل زولا با مجموع

). زولا بـا  5الف:  1361، مطرح شد (زولا، آسوموار هفتمين داستان مجموعه، يعني ويژه با
تاريخ طبيعي و اجتماعي يك خـانواده در زمـان امپراتـوري    «اختصاص دادن عنوان فرعيِ 

قانون وراثت و جامعة آن دوره در زندگي اعضـاي   ةبه اين مجموعه نقش جبر دوگان» دوم
علمـي   ةشـد  دهد. از آنجا كـه مشـاهده، تجربـه و حقـايق اثبـات     نشان مييك خانواده را 

 ةرا در زمـر  آسوموارتوان رمان كشاند، ميهاي داستان را به سرانجامي محتوم ميشخصيت



 99  
مقاله ă/ü ادبيات تطبيقي
  آباديبررسي تطبيقي مفهوم جبرگرايي در آثار اميل زولا و محمود دولت

 

 

نخست در نظم كلي وقايع رمان، در روشـي تقريبـاً مسـتدل كـه     «قرار داد. » تجربي«رمان 
اش، شـده  اخلاقي را، با احساسات شـناخته نويس شخصيت شريف و پايبند به اصول  رمان

دهد كه سقوط او را بار قرار مي اي از عوامل زياندر موقعيتي خاص و در معرض مجموعه
هـا را بـا   شود [...]. دوم زولا در توضيح يا اشاراتش، هنگامي كه كنش شخصيتباعث مي

). بنـابراين، زولا در  68ـ ـ67(بگلي » دهد فيزيولوژيك شرح مي ةكنند استناد به عوامل تعيين
هـا در نظـر   ، بنا بر عوامل محيطي و وراثتي، سرنوشتي محتوم را بـراي شخصـيت  آسوموار

  كند.  ها را محكوم به جبر ميگيرد و آنمي
آثار ناتوراليستي از صدر مشروطه و همچنـين فراگيرشـدن نظريـات زولا در     ةترجم

گيـري از ايـن نظريـه در ادبيـات      هجبرگرايي علمي، نويسندگان ايراني را بـه بهـر   ةزمين
كه از منظر منتقدان ادبـي  آبادي نام برد توان از محمود دولتمي مثلاًداستاني برانگيخت. 

تجربـي در خلـق آثـار     ةرود و همچون زولا بر شيوبه شمار مي ناتوراليست اينويسنده
» شـود يـل مـي  هنر با ابزار تجربه و عمل به كشـف نا «كند و معتقد است: ادبي تأكيد مي

 كـه  گويـد مـي به صـراحت  جايي در آبادي دولتخود  ). البته284: 1393آبادي، (دولت
برخي از منتقدان را بـه نظـري مخـالف    او  ةگرايانآثار سرنوشت ولياتوراليست نيست ن

هـاي او در  كتـاب گرايـي در  ). اوج ايـن سرنوشـت  354تن و فرياد (چهل رسانده است
). نگارش ايـن رمـان   60شود (رحماني مشاهده مي لخوردهمردم سا ةروزگار سپري شد

بـه طـول انجاميـد.     1374تـا   1362از  پايان جغـد و  برزخِ خسَ، اقليم باددر سه مجلد 
اهـالي   هـاي سـه نسـل از   مشكلات و مصيبت ماجرايآبادي در اين شاهكار ادبي  دولت

كـي، سياسـي،   ينتحـوادث نـاگوار، عوامـل ژ   از تـأثر  تلخاباد كلخچان سـبزوار را، كـه م  
  كند. ميهستند، توصيف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي 

آبـادي نسـبت   هايي در ديدگاه زولا و دولتبا وجود اين، در دو رمان مذكور تفاوت
مناسـبي بـراي بررسـي تطبيقـي      ةتوانند زمينشود كه مي به مفهوم جبرگرايي مشاهده مي

صلي پژوهش حاضر را به ايـن شـكل مطـرح    هاي ا توان پرسش بدين ترتيب، مي د.نباش
  كرد:

جبـر   ةآبـادي تحـت سـيطر   هاي آثار زولا و دولتچگونه سرنوشت شخصيت الف)
  گيرد؟ ناتوراليستي قرار مي
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جبرگرايـي ناتوراليسـتي    ةكننـد  آبادي به مفهوم جبر، نقضديدگاه متفاوت دولت ب)
  آن؟  ةاست يا تكميل كنند

  آسوموارمان رچكيدة 
دور پاريس اسـت. او  گوت ةحال زن رختشويي به نام ژروز ماكار در ناحياين رمان شرح 
مـزاجش،   كند. اما همسـر دمـدمي  اي كار مي هاي زندگي در رختشويخانهبراي تأمين هزينه

كند. ژروز پـس از چنـدي بـا كـارگر     ين، ترك ميلانتيه، او را با دو فرزندشان، كلود و اتي
آيد و اوضاع كسب و كار خـانواده  دنيا ميكند. نانا بهميسازي به نام كوپو ازدواج شيرواني

كنـد و مـدت   بام خانه سقوط ميگيرد. اما روزي كوپو از پشتحدود چهار سال رونق مي
مانـد و پـس از بهبـودي بـه تنبلـي و خـوردن مشـروبات الكلـي روي         زيادي در خانه مي

اندازد. در همـان حـال، لانتيـه     خود را به راه مي ةآورد. با اين وجود، ژروز رخشتويخان مي
گـذارد و مسـتأجر يكـي از     زباني و دوستي با كوپو دوباره پا به زندگي ژروز مـي  با چرب

هـا،  الخمر خود بيزار است كـه شـب  شود. ژروز چنان از شوهر دائمهاي خانة آنان مياتاق
رود و شـب را  خبر از او به اتاق لانتيـه مـي   ، بيگرددهنگامي كه كوپو مست به خانه برمي

هـاي خـودش، لانتيـه و كوپـو،      كم، به سبب تنبلـي و ولخرجـي  كند. او كم آنجا سپري مي
فروشـي روي   دهـد و بـه الكليسـم و تـن     آورد، مغازه را از دست مـي قرض زيادي بالا مي

دختـران نشـانده را آغـاز     ةآورد. نانا نيز براي فرار از مشكلات، خانـه را تـرك و حرف ـ   مي
آشفتگي الكلي و همچنـين مـرگ   ن با مرگ كوپو در تيمارستان به سبب روانكند. داستا مي

  يابد.ژروز در كثافت و فرسودگي پايان مي

  مردم سالخورده ةروزگار سپري شدرمان چكيدة 
ي تلخابـاد كلخچـان سـبزوار، در    در اين رمان، رنج و مشكلات سه نسل از مردم روستا

شـود. در  به تصوير كشيده مي 1332مرداد  28از كوتاي  پسو  1332تا  1301هاي سال
كننـد.   اين روستا، حاج كلو و چالنگ از اربابان روستا هستند كه بر مـردم حكومـت مـي   

هـاي  كشي و حجامت مشغول اسـت و سـه فرزنـد بـه نـام     استاابَا به شغل دلاكي، دندان
س بـا  عبـدو  .شـود د. داستان با مرگ اسـتاابَا شـروع مـي   دارخورشيد، عبدوس و يادگار 
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شـود. سـنگيني مسـئوليت او را عصـبي و     دارشدن شغل پدر سرپرست خانواده ميعهده
از مرگ او خانه را ترك و بـا ميرعلـي    پسابَا، اهمسر است ،بي آدينه. بيكندبداخلاق مي

عليـل   ،هاي عبـدوس دليل خشونته ب ،پسر كوچك او ،يادگار .كندخشتمال ازدواج مي
و از او كنـد   مـي زدواج نـاموفق بـا آفـاق، بـا خيـري ازدواج      از ا پس ،شود. عبدوسمي

هـم  شود. پس از چنـدي، از خيـري   هاي رضي، نبي و اسد مينامه صاحب سه فرزند ب
هـاي سـامون،   كند و از او صاحب چهار فرزند به نـام  و با عذرا ازدواج ميشود  ميجدا 

هاي روزگار، سامون ربختيزندگي فقيرانه و شو ةشود. در ادامنوران، سليم و مهرگان مي
كشد. امـا خـانواده   به تهران مينيز را ه و اعضاي خانواد رود ، به تهران ميشودبزرگ مي

هـراز كشـته    ةدر جـاد  يكنـد. نبـي در تصـادف   در تهران مشكلات بيشتري را تجربه مي
ميرد. سامون در تهران دسـتگير و دو سـال زنـداني    سرطان خون مي ازشود و نوران  مي
رمان با روايت سامون از رنـج   كند. ماجراي يي پيدا ميود و با مبارزان سياسي آشناش مي

گيـرد و  گذرد، شكل ميكه در ذهن او مي ،هاي خانوادههاي روزگار و آوارگيو سختي
  يابد. پايان مي

  جبر وراثت
ها، قانون وراثت كه به صورت جبري بر زندگي انسان سـيطره دارد  از منظر ناتوراليست

و  آسـوموار شود. طبق قـانون وراثـت، در   گيري خصوصيات هر فردي ميوجب شكلم
شـود و  خصوصيات نسلي به نسل ديگر منتقـل مـي   مردم سالخورده ةشد روزگار سپري

    د.خورها رقم ميسرنوشتي محتوم براي شخصيت
هاي جسمي، روحي و اخلاقي را از پيشينيان خويش به ارث  شاخصهژروز  ،آسومواردر 
ي جسمي از ابتداي زندگي ا كه همچون مشخصه ،برد. براي مثال، معلوليت پاي ژروزيم

) آن را بـه ريشـخند   89الـف:   1361(زولا، » چلاقه«گير او بوده و لوريو با لقب گريبان
اش بـه  لنگـد از مـادر بيچـاره   اگر كمي مي«به ارث رسيده است:  به او گيرد، از مادرمي

گساري بابـا  آوري كه مادر ژروز هنگام بادههاي سرسامونت). خش52(همان » ارث برده
كه ژروز مشابه آن را در زندگي  ي استبارسرنوشت نكبت همان شودكار متحمل ميام

به اين سرنوشت موروثي اشـاره   آسومواركند. زولا در ابتداي با لانتيه و كوپو تجربه مي
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درد و رنج مرد، بيش از بيست سـال   ژروز به مادرش رفته، آن زن پركار از زور«كند: مي
» نشان تقدير مـادر «(همان). از طرفي، نقص جسمي ژروز، » كار جان كندابابا م ةدر خان
خيلـي   ةنقـص اصـلي ژروز اراد  «او در زندگي است:  ةبر ضعف اراد ي)، دليل60(بگلي 

هـاي  انسان”نيافته، مانند كودكان يا  هاي تكاملضعيف اوست. از ديدگاه زولا، [...] انسان
 ،ژروز .)25 1(دگرانـژ و كـارل  » كننددرك مي “احساسات” اساس ، جهان را بر“نخستين

شود، وابستگي شديد به اطرفيان ضعيف كه از تقدير موروثي او حاصل مي ةعلاوه براراد
اش به ايـن و  ژروز از نظر مهر ومحبت و وابستگي«است:  را نيز از مادرش به ارث برده

ص روحـي در او باعـث   ئ). ايـن خصـا  52الف:  1361(زولا، » رفته استآن به مادرش 
نـام لانتيـه،   «از هفت سال دوري از لانتيه و زندگي با كوپو، هنگامي كـه   پسشود تا مي

هايش برانگيزد [...] گويي كـه  شد، [...] گرمايي در دل و روده[...] در گوشش زمزمه مي
(همـان  » گرفـت اش يكسره جـان مـي  گذشته كردند؛نظرش پر مي اي را دريكباره حفره

ترسش از اين بود كه اگـر شـبي لانتيـه او را تنهـا ببينـد و بخواهـد او را        ةهم«) و 199
لانتيـه و   بهناپذير ). اين ميل مقاومت253(همان » ببوسد، ياراي مقاومت نخواهد داشت

لجنـي  «حـد بـه   از گساري بيشوابستگي به او و كوپو، شريك ديگر زندگي او كه از باده
لانتيـه بـه    ةد دوبـار وبا ور .كشاند)، زندگي او را به تباهي مي274(همان » بدل شده بود

د و ده ـكم مغازه را از دست مـي د و كمآيمخارج زندگي برنمي ةزندگي ژروز، او ازعهد
خشمگين بودند، خشم خود را سر ژروز خالي «بالاتر از همه، هنگامي كه لانتيه و كوپو 

اما ضعف اراده و وابستگي  ،)304كردند (همان مي» [...] و دست روي او بلند كردندمي
اي جز سكوت در برابر اين وضعيت اسفبار بـراي  تنها چاره ازحد ژروز به آن دو نه بيش

وضـعيتي كـه نظيـرش فـراوان      يافت،وضعيتش را طبيعي مي«گذاشت بلكه او باقي نمي
ص روحي ين خصائ). ا305(همان » عادتي بيابدكوشيد تا در اين وضع، اندك سبود؛ مي

 2(ريگه» مسئوليت«شد تا در برابر مردان شريك زندگي خويش احساس ژروز باعث مي
بار را احساسي كه او را از فرار با گوژه به قصد ازدواج منع و اين زندگي نكبت ،) كند8

 ةارادنيـز از  روز ژميگسـاري  بـريم كـه   پي ميآسوموار   كرد. در اواسطبه او تحميل مي
 !شناخت، يك جو اراده نداشـت بله، از قديم هم خودش را مي«شد: مي ناشيضعيف او 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Desgranges et Carles 
2. Riguet 
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). امـا گـرايش او بـه    363(همـان  » كافي بود تلنگري بزني تا يكراست به مشروب بغلتد
 ـ شنيانيشـومي اسـت كـه پيش ـ    ه، بـاز ميـراث  ضـعف اراد  ، گذشـته از الكليسم راي او ب
ي و نهايي خـود  الكل روي زندگي ژروز اثر ابتداي«ند: ا دهرا رقم ز اند و تقدير او گذاشته

اوسـت كـه   و صـورت فلكـي    طـالع بيني: ايـن   اثري با ارزش طالع گذارد،را برجاي مي
هاي پدر در زمان مستي نه تنهـا  . خشونت)21 1(دوبوا» كندسرنوشت او را مهروموم مي

يش از حد الكل سقوط مرگبار او سبب معلوليت مادرزادي ژروز شده بود بلكه مصرف ب
بـراي   ،هاي زندگي را نداشتكه ديگر توان پرداخت هزينه ،ژروز؛ بخشيدرا حتميت مي
شد پروري و الكليسم روي آورد اما اين امر موجب ميها به ولخرجي، تنجبران ناكامي

 ـ ي حتي براي سيركردن خود نداشتهپولتا   دسـت آوردن آن مجبـور بـه   ه باشد و براي ب
الـف:   1361(زولا، » تـا ده سـو ببـرد   «كه چيزهاي مهـوع بخـورد    فروشي شود يا اين تن

كه منجر به تنزل او به منتهي درجه شده بود، ميراثي بود كه  ش). رفتارهاي ناشايست459
پروري پدر، آنتوان ماكـار،  به ارث رسيده بود. از ديدگاه زولا، الكليسم و تن شاز اجداد

). 36-35 2هاي زشت و عيوب اخلاقي در ژروز بود (دامـور عادتدلالت بر ذاتي بودن 
پـروري،  اما آنتوان ماكار خود نيز قرباني جبر وراثت بود زيرا خصوصياتي همچـون تـن  

بـه ارث بـرده بـود     شكاري، رياكـاري و رذالـت را از پـدر   شرابخواري، خشونت، دغل
  ).63 3(بافارو

ماعي تحت تأثيرعوامل وراثتـي بـود.   از لحاظ جسمي، رواني و اجتنيز زندگي كوپو 
به دليل سقوط و كه در ابتداي زندگي با ژروز از نشاط و تندرستي كامل برخوردار بود ا
ي شـديد د. افراط در شرابخواري اثرات تخريبي غلتيبام خانه به دامان تنبلي و مستي  از

سـم  شـد.  از جواني و بنيـه اثـري نمانـد، بـه جسـدي مبـدل مـي       «بر جسم او گذاشت: 
هايش دوچنـدان شـد. [...] گوشـش از كـار     دست ةرفته كارگر شده بود. [...] رعش رفته

بار، پس از بـروز درد، دسـتش يـك روز تمـام      [...] حتي يك .افتاد. [...] ديدش كم شد
علت و معلـولي را   ةكه رابط ). از ديدگاه پوزيتويستي،405الف:  1361(زولا، » فلج ماند

انسـان تحـت تـأثير جسـم اسـت. ايـن       « دهـد، ي قـرار مـي  با روش تجربي مورد بررس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dubois 
2. Damour 
3. Bafaro 
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دانند، هاي روحي انسان را ناشي از عدم تعادل جسمي او ميناهمواري ةنويسندگان، هم
به نقـل   ،(الهي» هاي بيولوژيكي براي آنها مبناي ناسازگاري رواني استيعني ناهنجاري

كوپو گرفتار نـوعي   ،بينيمميآسوموار طور كه در انتهاي  ). همان18از پيروز و همكاران 
خيـالاتش مـوش، سـاس،    اي كـه در  بـه گونـه   ،بصري شده است آشفتگي و توهمروان

دارنـد و   بـه او را بيند كه قصـد حملـه   مي موجودات ديگري آسا ومارهاي غول ميمون،
 ـ «پرد: بازي بالا و پايين ميشب هاي خيمهخود همچون عروسك زنجيـري   ةكوپـو ديوان

 سو، روي تنسو و آنهايش را به اين زد، دست.] وسط اتاقك دست وپا ميشده بود. [..
» كوفـت  شد و به هوا مشت مـي كرد، معلق ميمي خود، روي ديوار و روي زمين پرتاب

را زايـل و   شكه ابتدا جسم و در نهايت روح و روان ،). الكليسم453الف:  1361(زولا، 
وراثـت منحوسـي    ةرده بود، ثمرك) 74(بگلي » كاملاً از انسانيت عاري«گونه او را  بدين

بلـه   ـنوشيد؟  آيا پدر اين مرد [كوپو] مشروب مي ـ«بود كه از والدين به او رسيده بود: 
مثل بقيـه...   !خب بله، آقا ـنوشيد؟  مادرش هم مشروب مي ـآقا، يك كم، مثل بقيه [...]  

تنها قربـاني   ). اما كوپو نه449: الف 1361(زولا، » دانيد، يك كم اينجا، يك كم آنجا...مي
تقـدير بدشـگوني را   نيـز  سـازي،   بلكه شغل موروثي پدر، شيرواني ،وراثت الكليسم بود

كرد. با خشم به سرنوشت خود اعتراض مي«از سقوط از بام خانه،  پسبراي او رقم زد. 
دت پـدرها ايـن عـا    ةهم ـ ![...] گناه اين نيز از سـوي پـدر بـود    .سقوطش منصفانه نبود
خـود   ةخواهند به هرصورت كه هست فرزندان خود را به حرف ـاحمقانه را دارند كه مي

رو پـرت شـده     ). پدر كوپو خود نيز هنگام كار از بام خانه به پياده136(همان » بكشانند
شد، منجر به سقوط مي) تلقي 41(دامور » ميراث ملودرام«كه نوعي  ،بود و سقوط كوپو

   آشفتگي الكلي شد. رگ او بر اثر روانو زوال جسمي، روحي و م
الخمرهـا  به چهار يا پنج نسل از دائـم « ،نانا، فرزند ژروز و كوپوتبار از ديدگاه زولا، 

هاي وراثتي و طولاني تباه، و اين چيزهـا  ها و مشروبخوريرسد و خونش از بدبختيمي
بـراي  ). 72-71(بگلـي  » در درون او به اختلالات عصبي جنسي زنانه تبديل شده است

اسـتفاده از كلمـات دوپهلـو در مـورد مسـائل       ،سـازي  هنگـام كـار در كارگـاه گـل    نانا، 
). گـرايش بـه ايـن نـوع     378الـف:   1361(زولا، بـود   يغيراخلاقي بازي بسيار مفرح ـ

شـد. كوپـو در   هاي وقيحانه ميلـي مـوروثي بـود كـه در پـدر او نيـز ديـده مـي        شوخي
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آمد. ) به وجد مي160(همان » مستانه ةپردكلمات بي«ن برد كاره ژروز با ب ةخانيرختشو
) 32زاده ميرعلـي  بـه نقـل از رادفـر و حسـن     ،(زولا» فساد موروثي در خون اين دختر«

او امـري   ةموجب روي آوردن او به روابطي نامتعارف شد. اين نـوع روابـط در خـانواد   
بـا دو  «طرفي مادر كوپـو بـا   زماني كه همسر كوپو بود، با لانتيه و از  ود؛ ژروزموروثي ب

) در ارتباط بودند. علاوه بر ايـن،  294(همان » سه تا مرد، آن هم در زنده بودن بابا كوپو
و باعـث احسـاس شـعف و    بـود  هاي كثيف و آلوده براي نانا جـذاب  ها و محيطلباس

ا و هـاي تـازه و زيبايشـان در ميـان پالتوه ـ    نانا و پولين] پيراهن«[شد: شادماني در او مي
خنديدنـد، بـدون احسـاس چنـدش و     شـد [...] مـي  هاي كثيف كارگري مچاله ميلباس

). اين ميل به كثافت 371(همان » شدندتر از پيش ميآمدند و گلگونانزجار به نشاط مي
سقوط اخلاقي و اجتماعي او را بـيش از پـيش فـراهم     ةكه زمين ،و پليدي در وجود نانا

  ده بود: به ارث رسي شكرد، از مادرمي
شمرد. حالت اشمئزاز نداشت، بـه كثافـت و   ها] با صداي بلند ميبندي لباسز هنگام دستهروِ[ژِ

هـاي چـركين و   پيـراهن  ةها خو گرفته بود؛ بـازوان برهنـه و گلـرنگش را بـه پشـت     چرك لباس
برد اما به بوي هاي كهنه و پوسيده از عرق فرو ميهاي خشك و چرب ظرفشويي، جوراب كهنه

[...] گويي كه از ايـن بـوي انسـاني مسـت شـده       ،خورد اعتنا نداشتدي كه به صورتش ميتن
  ). 154باشد، لبخند مبهمي بر لب داشت و چشمانش خمار بود (همان 

ها با به ارث بردن خصوصيات جسمي، روحي ، شخصيتآسوموار بنابراين، در رمان
 ـ بـا   ،ه جبـر هسـتند. زولا  و اجتماعي از اجداد خويش مقهور قدرت وراثت و محكوم ب

انگارد] و وراثت انسان را لحاظ بيولوژيكي، ايستا [مي« ،تأكيد بر نقش وراثت در زندگي
بـه نقـل از پيـروز و     ،(مـاكس » دانـد] را مانعي در راه رهايي از قيد محيط اجتماعي [مي

  ).119همكاران 
شـود.  ده مـي نيـز مشـاه   مردم سالخورده ةشد روزگار سپرياعتقاد به جبر وراثت در 

و نسـل بـه نسـل منتقـل      اسـت مـوروثي   عبـدوس  ةشغل دلاكي در خـانواد  براي مثال،
از مرگ استاابَا از  پسبسيار از اين شغل،  تبا وجود نفر ،عبدوس در نوجوانيد. وش مي

شغلي كه باور يافته بـه  « دار شغل پدري شود،شود عهدهسوي بزرگان روستا مجبور مي
شـغل دلاكـي يكـي از     ،). از نظـر او 340 ب،1379آبادي،   ت(دول» او تحميل شده است
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همـان   تـرين. از  شغلي كه هميشه در نظرم پسـت بـوده، پسـت   «ها بود: منفورترين شغل
اولين روزي كه تيغ دلاكي دستم گرفتم از آن شغل بدم آمد و ازش نفرت پيدا كردم. بـه  

 آبـادي،  دولـت (» سـروپايي گشـتن  آمـد دور سـر هـر بـي    نظرم پست و خوار شدن مـي 
كـه از شـغل مـوروثي او     ،بيني و خجالـت عبـدوس  ). احساس خودكم158 الف،1379

ترس، الزاماً خجلت « :ها باشدچالنگ ازتواند يكي از دلايل ترس او شود، ميحاصل مي
). ترسي كه 68: ج1379آبادي، (دولت» آورد، اما خجلت حتماً با ترس آميخته استنمي

ها نوكري بيش نباشد. او براي رهـايي از  يشه در برابر چالنگشود عبدوس هم باعث مي
كرد به كارهاي شاقي مثل تختكشي روي آورد اما سرنوشت اين شغل منحوس سعي مي
تقدير من و شغلم به هم گره خـورده بودنـد. نـه او از    «كرد:  او را از اين حرفه جدا نمي

). 351 ب،1379آبـادي،   دولت» (توانستم دست از آن بكشمشد و نه من ميمن جدا مي
زد كه حتي خلق و خـوي  بنابراين، اين شغل موروثي تقديري محتوم را براي او رقم مي

» كند خوي پـدري را بـه ارث بـرده   عبدوس [...] فكر مي«كرد: او را نيز شبيه پدرش مي
  ). 42الف: 1379آبادي،  (دولت
با ايـن عقيـده    پيش بگيرد،شود شغل دلاكي را مي نيز مجبور، سامون برزخِ خسَدر 

مـادرش آش  ـ   شغل پدري دست به نقدتر است [...] هـركس بايـد بـا قاشـق پـدر     «كه 
). اما 256ب: 1379آبادي، (دولت» بخورد. استادزاده در پشت كمر باباش نيم استاد است

او رغبتي به اين شغل موروثي نداشت زيرا پوشيدن اجباري روپوش سفيد، نظيف كردن 
كـرد:  دار مـي را جريحه شديگران و تعظيم كردن به آنها غرور و شخصيتسر و صورت 

ازخودم بدم آمد در آن روپوش سفيد ابلهانه، و از آينه بدم آمد، [...] [در اين كـار] تـو   «
هـاي  بايد نيرويت را بفروشي و هم غرورت را خوار كني با لبخندهاي زوركي و كرنش

    ).376-375(همان » ودشاجباري كه به تدريج جزو خصوصياتت مي
و » شـبروي وشـبگردي  «سرنوشت محتوم سامون خصوصـيات اخلاقـي پـدر مثـل     

 ،) را نيـز بـراي او بـه ارث گذاشـته اسـت     19 (همـان » سبكپايي و سبكسـري جـواني  «
ها در كوچهشب را هنگام خانه را ترك و شد بيشتر اوقات شباي كه باعث ميخصيصه

هـاي خـودش   با سـبكپايي «دوس نيز در زمان جواني تا رسيدن به خواب سپري كند. عب
» كردنــدداد دســت دشــمنهاش [...] تــا بــدنامش كننــد و بــدنامش هــم مــي بهانــه مــي
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عبدوس بـر جبـر    ه). نويسنده با تشبيه شخصيت سامون ب118الف: 1379آبادي،  (دولت
هـاي  شـرارت  ةسامون آيا خـود عبـدوس نبـوده اسـت در آسـتان     «كند: وراثت تأكيد مي

خـاك، در دو   ةاند ايستاده بـر دو پـار  خلاقي مهارشده؟ [...] آن دو تن آيا يك تن نبودها
   ).20ب: 1379آبادي، (دولت» تن؟ ةايام، به دو پار ةپار

در اين داستان، فقر و بدبختي از ديگر فاكتورهاي مهم وراثتي است كه نسل به نسل 
سامون به شباهت رنـج و بـدبختي   ، پايان جغدشود و گريزي از آن نيست. در منتقل مي

ما فرزندان نسل بعد «كند: خويش با آنچه پدر او در زندگي تجربه كرده است، اشاره مي
هايمـان نبسـته بـود كـه احسـاس كـرديم بـاري روي        از شكست بوديم. هنوز استخوان

» انـد هايمان به ارث گذاشـته كند. باري كه پدران ما روي دوش هايمان سنگيني مي دوش
شود سامون به شخصيتي ). ميراث فقر و مشكلات باعث مي123: ج1379آبادي، لت(دو

كند بيش از هزار سال عمـر كـرده اسـت و از    تصور مي . اوشودمغموم و افسرده تبديل 
دليل ميراث تجربيات تلخي است كه از طريـق آنچـه در اصـطلاح    ه له بئنظر او، اين مس

كند آنچـه  فكر مي«ه او منتقل شده است: سامون نامد، ب) مي34(همان » ژن ةحافظ«خود 
هـاي اجـدادي مـا    اي كـه در ژن در ما وجود دارد، خيلي قديم است و از طريق حافظـه 

هـا واجـد خصوصـيات و    وجود داشته به ما رسيده است [...] [از نظـر او] چنانچـه ژن  
هـا واجـد   ان ژناند، دليلي ندارد كـه هم ـ خلقياتي هستند كه از پيشينيان به ما منتقل شده

  ).35-34(همان » حافظه نباشند
شود. براي هاي داستان نيز مشاهده ميجبر وراثت در خصوصيات ظاهري شخصيت

بي گيسـو،  مثال، سفيدي رنگ موهاي دايي سليم در جواني ميراثي بود كه از مادر او، بي
دايـي   تارهاي سفيد آشكار در موهـاي درشـت و انبـوه سـر و سـبيل     «به او رسيده بود: 

» بـي گيسـو از جـواني موهـاش سـفيد بـود      [سليم] [...] ارثي اسـت. ارث مـادري. بـي   
نشان ديگري از جبر و اخم دائمي او عبوس نوران  ة). چهر104ب: 1379آبادي،  (دولت

اي بود كـه از  از عصبانيت و نفرت نبود بلكه خصيصهناشي ين ويژگي او اوراثت است. 
تـوان بـه   اصلاً نمي«شد: حالي تعبير مياز آن به سنگيندايي سليم به ارث رسيده بود و 

زد [...] لات او گفت تلخ. نه، چنين معنايي مناسب نبود. حتي گاهي لبخند هـم مـي  ااحو
حـال. در  رويي [...] نوران مثل دايي سليم بـود؛ سـنگين  آورد آن گشادهاما زياد دوام نمي
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آبـادي،  (دولـت » رودزاده بـه دايـي مـي   نتيجه نوران عين مصداق اين مثَل بود كه خواهر
   ).358ج: 1379

ها در روسـتا  ها و چالنگدر اين رمان، عوامل وراثتي باعث تمايز دو گروه تلخابادي
لوح و به معناي حقيقي كلمـه   عين حال ساده ها لارژ و مردمدار و درتلخابادي«شود: مي

خشك و درعين حـال بخيـل و   ناخنها، خوددار و [...] روستايي هستند. اما [...] چالنگ
). اين تفاوت خصوصيات اخلاقـي باعـث   469الف: 1379 آبادي،(دولت» خبيث هستند

 ةهـا باشـد. عبـدوس، روسـتازاد    شد تا عبدوس از نوجـواني قربـاني رفتـار چالنـگ    مي
در  نآنـا  ةها كرده بود، از مكر و حيل ـتلخابادي، با وجود خدمات بسياري كه به چالنگ

كـرد بـا گـرفتن    از مرگ استاابَا هميشـه سـعي مـي    پس. ارباب عليشاد چالنگ امان نبود
تنهـا موفـق نشـد بلكـه      د امـا نـه  كن ـعبدوس از حاج كلوها او را مطيع هميشگي خـود  

او را بـيش از پـيش برانگيخـت.     ةبا تنها گذشتن او در نيشابور، خشـم و كين ـ  ،عبدوس
ها از طريق مراوداتي كـه بـا   چالنگشد ميراث اين احساس كينه در خاندان او باعث مي

ها [...] بارها مرا چالنگ« ند: نمأموران حكومتي داشتند، زندگي را به كام عبدوس تلخ ك
داده بودند دست مأمورهاي حكومتي، يا براي بردن به حبس يا براي اجباري [...] [ايـن  

هرشان را به من كه عاقبت پسرهايش ز اش را به ارث گذاشت تا اينعليشاد بود كه] كينه
توان به اين نكته اشـاره  ). در اينجا مي186(همان » ريختند. گيرم دو دهه بعد از پدرشان

عـلاوه بـر عوامـل     ،ها نسبت به عبدوس جبري بود كـه چالنگ ةبانĤكرد كه رفتار قلدرم
گيري آن سهم بسزايي داشت زيـرا طبـق مناسـبات    وراثتي، محيط اجتماعي نيز در شكل

زنـدگي در  «ها اختيار هر رفتاري را با عبدوس داشتند: رعيتي، چالنگ ـاب  اجتماعي ارب
آوري اسـت. تحقيـر. در    رعيتي [...] چيز خوفناك و خـواري  ـمناسبات اجتماعي ارباب 

.] مـال و نـاموس   .كننـد [. كه به پشكل نگـاه مـي   ها به آدم مثل اينچنان مناسباتي ارباب
اتي؛ شلاق و دشنام و تحقير بالا سرشان هسـت،  مردم از خودشان نيست در چنان مناسب

مـردم   ةشـد  روزگار سـپري ). بدين سان، در 420: ج1379آبادي، (دولت» هميشه هست
، جبر وراثت و جبر محيط كه در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت، اختيار در سالخورده

تبـاهي   ةدر به نو موجب سقوط آناكند  ميعبدوس سلب  ةتغيير سرنوشت را از خانواد
  شود. مي
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  جبر محيط
او را محكـوم بـه    ،با تعيين سرنوشت انسـان نيز، ، عوامل محيطي تيناتوراليس ةدر انديش
ها اخلاق و ارزش ةكنند. به ديگر سخن، در جبرگرايي ناتوراليسم، انسان در زمينجبر مي

 آسـوموار ). در 185و اختياري از خود ندارد (ثروت است محصول اجباري محيط خود 
 دامي اسير ا طعمههاي داستان همچون ، شخصيتمردم سالخورده ةروزگار سپري شد و

      عوامل محيطي هستند و اختياري از خود ندارند.
 ةهمزمان با توسـع «كارگر را در زمان امپراتوري دوم،  ةزندگي طبق آسوموارزولا در 

 ،زمان، لوئي نـاپلئون كشد. در آن )، به تصوير مي108 1مايهـ   (آدام» داري صنعتيسرمايه
 ود روسازهاي عمومي در پاريس، اقدام به تخريب و بازسازي شـهر ك ـ  به منظور ساخت

. در ايـن شـرايط، كـارگران    شـد ها بـه پـاريس   موجب كوچ عظيم كارگران از شهرستان
شـوند. در واقـع، آنهـا كـه     هاي شهر زندگي اسفناكي را متحمـل  مجبور بودند در حومه

هـاي  لوئي ناپلئون شده بودند، محكوم به زندگي در زاغـه  ةندپروازانهاي بلقرباني طرح
كه تقريباً تمام وقايع داستان در » دورگوت« ة، محلآسوموار ). در19متعفن بودند (بگلي 

» كه فرار از آن به آساني ميسـر نيسـت   ،محصور«اي است خفه و افتد، زاغهآن اتفاق مي
مشـكلات   ناگزيرنـد انبـوهي  هستند كه  يزندانيانن اين محله همچون اساكن .)17(ريگه 

بـه ايـن منطقـه     براي كـار متحمل شوند. كارگراني كه را  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
اي  در روز بيش از ده ساعت با دستمزد ناكافي و بدون هـيچ بيمـه   دند، بايا هكشانده شد

ز سـقوط كوپـو هـيچ    ا كردند. براي مثال، پسدر برابر بيماري و تصادف و غيره كار مي
را صـرف بهبـودي    دخـو  ةاي به او تعلق نگرفت و ژروز مجبور شد تمـام اندوخت ـ بيمه

انسان منجر بـه  و به خدمت ماشين درآمدنِ  ماشينيسمهمسرش كند. علاوه براين، رشد 
 ـ ازخودبيگانگي او مي ه شد. اين نوع ازخودبيگانگي (در مفهومي كه ماركس و انگلـس ب

). براي 63كرد (بافارو مي ءر را از انسانيت عاري و او را تبديل به شيبرند) كارگكار مي
اراده [كاركنـد] [...]  يكريـز و بـي  «مثال، آقاي لوريو با شـغل زنجيرسـازي مجبـور بـود     

» اي را حتي براي پاك كردن قطرات عرق از روي صورتش از دست بدهدكه لحظه آن بي
تأثير مخرب بر سلامت جسـم و روح او و   ). اين كار كمرشكن با75الف: 1361(زولا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Adam-Maillet 
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زن [خانم لوريو] درنظرش بسيار پيرتر از «شد: مي انهمسرش منجر به پيري زودرس آن
اش كـه روي پيـراهن نـامرتبش    نمود، ترشرو بود و با آن موهاي بافتهاي ميسالهزن سي

تر از  بزرگ رسيد. شوهرش [آقاي لوريو] كه فقط يك سالانداخته بود، كثيف به نظر مي
). همچنـين بـا رشـد ماشينيسـم     70-69(همـان  » آمـد او بود، به نظـرش پيرمـردي مـي   

شد. گوژه، كارگر آهنگري، با ديـدن  روز از كار يدي و دستمزد كارگران كاسته مي روزبه
ميدانه بـه ايـن   وند، نردكهايي كه صدها كيلو ميخ پرچ را در مدتي كوتاه توليد ميماشين

كه بازوهايش در برابر آن دستگاه قـدرتي نـدارد خشـمگين     از اين«كند: له اشاره ميئمس
[...] گوشت آدمي در برابر آهن تاب برابري ندارد. يقينـاً يـك    .شد. اندوه بزرگي بودمي

شـان از دوازده  اكنون حقوق روزانـه  هم كارگر را از ميان خواهد برداشت؛ از ْروز ماشين
زنند [...] [ماشين] بـدجوري  آن حرف مي ةهش دوباره فرانك رسيده و از كافرانك به نُ

اقـدامات خـاص    ،آسـوموار گونه، در  ). بدين186(همان » آوردكار را از چنگمان درمي
ماشينيسـم   ةهمزمان با توسع ،وسازهاي عمومي در پايتخت لوئي ناپلئون از قبيل ساخت

حميـل شـرايط كـاري    با ت ،از جمله عوامل اقتصادي و سياسي بودند كه ،داريو سرمايه
  كرد. را محكوم به جبر مي نسخت بر كارگران، آنا

ر » كـارگر  ةعامل اصلي بدبختي طبق«، الكليسم به عنوان آسومواردر  )، نـه  162 1(بِكـ
هاي داسـتان نقـش   تنها از طريق وراثت بلكه از طريق محيط نيز در سرنوشت شخصيت

در آن تخريـب  فـرد  اني اسـت كـه   در لغت به معناي مك ـ» آسوموار« ةبسزايي دارد. كلم
ايـن اصـطلاح   است. شكند و همچنين نام عمومي هرنوع آلت قتاله شود و درهم مي مي

هـاي  بابا كلمب و عموماً به محل فروش نوشيدني ةكارگر به ميخان ةطبق ةدر زبان عاميان
د و دور الكلي هسـتن  گوت ة، تقريباً تمامي اهالي منطقآسوموار. در شودالكلي اطلاق مي

[...] درواقع اين الكل است كه  .دانندمحض فرهنگي مي ةمصرف الكل را نشان«كارگران 
عـلاوه   .)59(دامور » شودباعث بقاي كارگر و به رسميت شناخته شدن او در جامعه مي

تحمل شرايط  مصرف الكل براي كارگر تنها راهاز  پساين، مستي و حس سرخوشي  بر
حيـات او   ةترتيـب لازم ـ هاي تلخ زندگي و بـدين يتسخت كاري، فراموش كردن واقع

  شود: محسوب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Becker 
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ها و سازان و خياطشراب زيست كند، و لابد نوح تاكستان را براي شيروانيتواند بيكارگر نمي
آورد و آتـش در دل  بخشد و پـس از كـار آسـودگي مـي    آهنگران كاشته است؛ شراب جان مي

خرنـد، ايـن   چيز كه مردمان مرفه به پشيزش نمـي سوده و بي[...] كارگر فر .اندازدسايان ميآ تن
توان گرفت كه گاهگاهي دمي به خمره زنـد و روي  اي نميشادي دارد، و بر او خرده ةهمه ماي

  ). 231الف: 1361زندگي را ببيند (زولا،  ةزيباي سك

نقش مهمـي در گـرايش كوپـو و    نيز ، علاوه بر وراثت، محيط اجتماعي آسومواردر 
هـاي سـقوط   دوستي و همنشيني با افراد الكلي يكي از زمينـه  كند.ز به الكل ايفا ميژرو
يـك عـده   «كنـد:  له اعتـراف مـي  ئكوپو در بخشي از داستان به ايـن مس ـ  ست. خودآنها
وقت چه بخواهي و چـه   چسبند. آنخورند و مثل كنه به آدم ميسروپا به تور آدم مي بي

(همـان  » گـردي بعد هم [...] مست و لايعقل برمي كني به نوشيدن؛ ونخواهي شروع مي
 ـ دهم). در فصل 164 بابـا كلمـب    ةرمان، ژروز از هنگامي كه براي ديدن كوپو به ميخان
كنـد. الكليسـم منجـر بـه مشـكلات      رود، با پيشنهاد كوپو شروع به نوشيدن الكل ميمي

تن صـميميت و  هاي خانوادگي و در نتيجه از بـين رف ـ از جمله فقر، خشونت ،اجتماعي
[...] گرمـاي كـانون    .پريدنـد تمام روز به سر يكـديگر مـي  «شود: احترام در خانواده مي

). 342(همـان  » گريختپرمحبت خانواده، گرماي ميان پدر و مادر و فرزندان، از آنها مي
پيامــدهاي الكليســم در خــانواده نانــا را بــه شخصــيتي پرخاشــگر، خودمحــور و فاقــد 

براي رهايي از مشـكلات، وادار بـه فـرار از    ، انساني تبديل و او را هاي اخلاقي و ارزش
كند. علاوه بر نانا، لالي نيز قرباني الكليسم پدرش اسـت.  مي رهبا جواني زنباهمراه خانه 

دچـار نـوعي ساديسـم     )348(همـان  » كرددر اثر مشروب مغزش كار نمي«بابا بيژار كه 
را  ،اشساله و پس از آن لالي، دختر هشتهمسرش  ،از فرط خشم و جنون ،شده بود و

چگونه دهد شرابخواري بيژار نشان مي به قتل رسانده بود. زولا با توصيف شخصيت بابا
با به تصـوير   ،، زولادين ترتيبستيز واقعي كند. بجامعهيك تواند انسان را تبديل به  مي

حكوم به جبر توصـيف  ها را مكارگران پاريسي، آن ةكشيدن پيامدهاي الكليسم در جامع
هاي رژيم آن دوره بر مردم تحميـل شـده اسـت. در    كند. جبري كه از طرف سياستمي

در مصرف الكل  افراط لوكورسر ةدر روزنام 1872دسامبر  استا، زولا در هفدهمهمين ر
  داند: را تقصير حكومت مي
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خـواهي كـه يـك حيـوان     آورد، تقصير توست. آيا نميگساري روي ميلغزد، اگر به بادهاگر مي
شود، به تنها خوشي فروشي مياحمق و مست از جهالت باشد؟ چنين است كه او وارد مشروب

ها را به روي گيرد، زيرا تو افقكند، راه افراط را درپيش ميممكن كه در دسترس اوست رو مي
يا رويـاي مسـتي   كه اين رو خواهد، حتي به قيمت آناي و به اين دليل كه او رويايي مياو بسته

  ). 25-24باشد (بگلي 

كند كـه در آن روسـپيگري امـري    جامعه را در دوراني توصيف مي آسوموارزولا در 
اجتمـاعي و   ارساختتأثير مرسوم بود: روسپيگري نوعي ناهنجاري اخلاقي بود كه تحت 

كـرد  فضاي جامعه ايجـاد مـي   گرفت. اين ناهنجاري با انحرافي كه درفرهنگي شكل مي
فقـر اقتصـادي، فقـر فرهنگـي و     يده شـوند.  شد فرد و خانواده به تبـاهي كش ـ عث ميبا

جمله دلايل اصلي گرايش زنان و دختران بـه روسـپيگري و انحـراف     آلودگي محيط از
ژروز را مجبـور بـه    ْگرسـنگي مفـرط  هـم  ، آسـوموار . در فترشمار مي بهآنان اخلاقي 

اين كار باعـث تضـعيف بيشـتر هويـت      .، به نوعي ديگركوپوهم كرد و خودفروشي مي
شـد تـا آنجـا كـه     اخلاقي و انساني ژروز و تنزل بيش از پيش او از لحاظ اجتماعي مـي 

) و 458الـف:   1361(زولا، » سپردندترين كارهاي خود را به او ميساكنين محله كثيف«
 ـ ةواقع، فقر و گرسنگي مفرط قو شدند. دربراي او ارزشي قائل نمي د را تميز خوب و ب

تميز و ناتميز در «كند: برد. زولا در قسمتي از داستان به اين موضوع اشاره مياز بين مي
ريخت؛ وقتي كه از فرط گرسنگي مرگت نزديك باشـد،  سر بينواي او [ژروز] به هم مي

تنها ژروز بلكـه دختـر او را    ). فقر اقتصادي نه424(همان » آيدفلسفه چندان به كار نمي
انگيخـت [...]  زدن [...] هوسي را در او [نانا] برميپرسه:«داد گري سوق مينيز به روسپي
هـا و هـوس داشـتن    ها و تماشـاي نمـايش  هاي رنگارنگ و غذاي رستورانهوس لباس

). اما در گرايش او به روسـپيگري، فقـر   384-385(همان » زيبا ةاتاقي از آن خود با اثاثي
آيين سوگند براي نوجوانـان امـري مرسـوم     ،ورهفرهنگي نيز سهم بسزايي دارد. در آن د

بود. در اين مراسم نانا و پولين كه به سن بلوغ ديني رسـيده بودنـد بـا فـرامين الهـي و      
از ازدواج و «دختــران  ةشــدند. آن روز هنگــام صــحبت از آينــدمعنــاي گنــاه آشــنا مــي

دند و با آرنـج  خنديكرده مي دادند، سرخمداري سخن به ميان آمد. دخترها گوش مي بچه
هـاي  لرزيد و در ميان پيـراهن اند، قلبشان ميزدند، هردو از اينكه زن شدهبه يكديگر مي
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كـه نانـا در    ،كننـده ). اين سـخنان تحريـك  339(همان » شدندرنگ مي به سفيدشان رنگ
زد. در بـرش ديگـري از   شنيد، به انحراف اخلاقي او بيشتر دامن ميمحيط كاري نيز مي

شـدن  برخورد كوپو با نانـا در زمـان تنبيـه باعـث برانگيختـه      ةبريم كه نحويم رمان پي
نانا كه به خاطر خطاهايي كه مرتكب نشـده  «شد: كنجكاوي نانا به مسائل ناپسنديده مي

آن افكـار بـه    ةباريـد [...] هم ـ بود [...] لجن كلمات و اتهامات كثيف به سرورويش مي
سوخت كه بدود و به كاري كه مدام پـدرش  ن ميتمام تنش در آتش آ !سرش افتاده بود
كننده در ترتيب، سخنان تحريك). بدين382-381(همان » زد، دل بسپارداز آن حرف مي

كوپـو كـه از فقـر فرهنگـي جامعـه       تربيتيِ ةمحيط كار و شيوو نيز روز مراسم سوگند، 
به دختري نشانده و داد و او را شد، نانا را در سراشيبي سقوط اخلاقي قرار ميناشي مي

، آلودگي محيطي نيز اميال پست زنـان  آسومواراين، در  كرد. علاوه برهرجايي تبديل مي
 ـ   و دختران را بيدار مي شـد. بـراي مثـال، در    مـي  انكرد و منجر بـه انحـراف اخلاقـي آن

(همـان  » آوردبا هر قطعه پارچه [...] شوخي خاصي به زبان مـي «خانه كلمانس يرختشو
ناسـالم  و هاي كثيف همسايگان و بوي گنـد  كار داشتن روزانه با لباسوسر ).155-156

واقع، اين كثافت و پليـدي   گذاشت. درآنها آثار مخربي بر روح و روان زنان رختشو مي
 شود و با چيـره حد حيوان مي بهكند، باعث تنزل او است كه انسان را خوار و حقير مي

ترتيـب،  ). بـدين 75 1كند (بِكر و لانـد تبديل مي شدن بر او جسم و روح او را به كثافت
هاي داستان رقم بار براي شخصيتسرنوشتي محتوم و نكبت آسوموارعوامل محيطي در 

خود موقعيت اجتماعي كارگران [...] آنان را ظاهراً همچون حيوانات كشتارگاه «زنند: مي
  ).37گلي (ب» كندو يا قربانيان بيمارستان محكوم به سقوط مرگبار مي

 ،ويـژه عوامـل اجتمـاعي   بـه  ،، عوامل محيطـي مردم سالخورده ةشد روزگار سپريدر 
از مـرگ اسـتاابَا،    پـس كنـد.  هاي داستان ايفا مـي  ترين نقش را در زندگي شخصيت مهم

شـود و سـنگيني    آيد و عبدوس در نوجواني سرپرست خانواده مييادگار يتيم به دنيا مي
به دليل آزار  ،بي آدينهبيمادر آنان، سازد. مزاج مي و عصبي چنين مسئوليتي او را تندخو

عبدوس و از بيم فقر و فلاكت با ميرعلي خشتمال ازدواج و خانه را تـرك   هاي و اذيت
 عبدوس و همسر بدجنس او، كه ةنه سالگي به ناچار در خان ـكند. يادگار در هشت  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Landes 
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ار كه از سنين خردسالي از مهر پـدر و  كند. يادگبويي از انسانيت نبرده است، زندگي مي
تـن  طبق خواست عبدوس و همسرش به كارهـاي شـاقي    دمادر محروم مانده است، باي

 اسـت » ...] تجسـم زهرآگينـي از زجـر و كـار    يادگـار [ «كه فراتر از توان اوسـت.  دهد 
شـود،  عبدوس متحمـل مـي   ةدر خاناو ظلم و ستمي كه  ).28الف: 1380آبادي، (دولت

او باشد. در ابتداي داستان، يادگار كـه درد   ةد بازنمودي از سرنوشت ناجوانمردانتوانمي
و تـا   بينـد آسيب مـي  خورد و پايشپا امان او را بريده بود، از عبدوس كتك سختي مي

يادگار [...] «كشاند: معلوليت سرنوشت او را به تباهي ميهمين شود. پايان عمر عليل مي
بعد از آن ناخوشي هم ديگر ناكار شد كه شد [...] يادگار  بعد از آن شب ناخوش شد و

آور هاي سرسام). خشونت31(همان » روزش كرد سوخت كه سوخت. آن ناخوشي سياه
شـود، يكـي از   ن مادر از خانه و معلوليت هميشگي يادگار مـي رفتعبدوس كه منجر به 

ن فاقـد پـدر در   نوجوانـا « .شـود هاي اجتماعي است كه از فقدان پدر ناشـي مـي  آسيب
كمتـري برخوردارنـد و    1نفسيابي با مشكلات بيشتري مواجه هستند، از اعتمادبههويت

 ة). بنـابراين، خـانواد  214(مهـدوي و ميرسـاردو   » تري هستندضعيف 2ةداراي خودانگار
     شود.از مرگ پدر قرباني جبر اجتماعي مي پس ،ويژه يادگاربه ،عبدوس

تلخاباد ارمغان ديگري از جبر اجتمـاعي اسـت و تبعـات    بيماري كچلي در روستاي 
. براي مثال، كچلـي بـيش از حـد    گذارد ميناپذيري بر جسم و روح اهالي روستا جبران

تـا آنجـا كـه از رفـتن بـه       ،شودنبي، پسر عبدوس، باعث زودرنج و منزوي شدن او مي
ود. به مدرسه هـم  نبي] به همه چيز و همه كس بدگمان شده ب: «[زند سر باز ميمدرسه 

بدگمان بود، براي همين نتوانست يك كلمه، حتـي يـك كلمـه يـاد بگيـرد. [...] خيلـي       
اي هم بود. كچلي بـيش از حـد سـرش باعـث     جو بود. زودشكن و كينهزودرنج و بهانه

  ).77ب: 1379آبادي، (دولت» شده بود در بچگي از ديگران دوري كند
كه فرهنگ و هويت خـاص آن جامعـه را    رددامشتركي  هاي ارزشيِهر جامعه نظام

است.  ناشدنيها انكارتوان گفت نقش عوامل فرهنگي در سرنوشت انسانمي و سازدمي
ها تحت تأثير شخصيت سرنوشتبينيم كه مينيز  مردم سالخورده ةشد روزگار سپري در

ر آن اي كـه همسـر يادگـار د   جامعهدر خورد. براي مثال، عوامل فرهنگي جامعه رقم مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. self-confidence 
2. self-concept 
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ين موضـوع باعـث   هم ـشـد و  كرد اعتياد به الكل امري ناپسند محسوب مـي زندگي مي
ميش عملـي بـودن ننـگ بيشـتري از جاهـاي      هاي كوهدر قلعه«او از يادگار شد:  ييجدا

ها هم تا دير نشده خواستند طلاق دخترشان را از يادگار ديگر داشت. اين بود كه شازده
). بـه همـين ترتيـب،    354الـف:  1379آبادي، (دولت» خدابگيرند و رهاش كنند به امان 

آن  ةازدواج عذرا، همسر دوم عبدوس، با پسرعمويش نيز جبري بود كه فرهنـگ جامع ـ 
اساس وصيت پدر عذرا تعيين شـده   د. اين ازدواج ناخواسته بركرزمان بر او تحميل مي

عي بود كه پدر عذرا بود. وصيتي كه حتي مكتوب نبود و فردي به نام كربلايي نعمان مد
عذرا بايـد بـه عقـد پسـرعمويش، غلامحسـين،      كه او وصيت كرده است  ههنگام سفر ب

كـه   سوم دارايي خانواده هم به غلامحسين برسد. امـا از آنجـا   يك ،درآيد و علاوه بر آن
احترامي ها و عقايد و نوعي بيگذاشتن ارزش پا زير ةنامه به منزلعمل نكردن به وصيت

مـن كـه   «اي جز تسليم در برابر سرنوشت نداشـت:  شد، عذرا چارهتلقي مي و گستاخي
خواستم توانستم بكنم؟ من نميكار ميه يك موي سرم هم به آن وصلت راضي نبود، چ

، يادگار و عـذرا مقهـور   ه اين ترتيب). ب286(همان » زن پسر عمويم بشوم، اما زور بود
  بودند.قدرت عوامل فرهنگي جامعه و محكوم به جبر 

آبادي در اين رمان، با به تصـوير كشـيدن ماجراهـاي تـاريخي ـ سياسـي از        دولت
هـا را وابسـته بـه عوامـل     ، تقـدير شخصـيت  1357حكومت رضاشاه تا اوايل انقلاب 

كند. براي مثال، ماجراي پرفرازونشيبِ خدمت سربازي عبـدوس،  سياسي توصيف مي
اده شد، جبري بود كـه سياسـت دوران   كه حتي منجر به فرار او از كشور و ترك خانو

بعد از روي كار آمـدن رضاشـاه خـدمت اجبـاري     «كرد زيرا رضاشاه بر او تحميل مي
پايـان  زده در ظلـم  ة). تصـوير جامع ـ 340ج: 1379آبادي، (دولت» قانوني و جدي شد

گوياي جبر سياسي در دوران حكومت پهلوي است. در اين قسمت بيشتر فضاي  جغد
ويـران   ةگورسـتان نمـادي از جامع ـ  «شود زيـرا   يط گورستان سپري ميداستان در مح

شـود و در  دليل دستگير مي). در آن زمان، سامون بي20(باقري و وثاقتي جلال » است
ها و از بين رفتن روشنفكران جامعه، خود را ترين شكنجهغيرانساني ةزندان، با مشاهد

- مردم ما هميشه سرهاي بريده بـوده  سخنگويان«داند:  قرباني جبر سياسي آن زمان مي

ويـژه در  ). در واقع، ظلم و ستم حكومت پهلوي، بـه 128ج: 1379آبادي، (دولت» اند
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گنـاه تنـگ كـرده و    ، عرصه را بر مـردم بـي  1332زمان كودتاي بيست و هشتم مرداد 
سام گفـت: بفرمـا   «همچون ضحاك ماردوش جامعه را به تسخير خود درآورده است: 

ور [جامعه] هم عادت ضحاك را دارد كه هر روز صبح مارهاي دوشش به كه اين موت
اند، بعد ها كردههايي كه بچههايي احتياج دارد. [...] طي محاسبهدو فقره مغزِ سرِ جوان

ودو، دستگاه پليسيِ شاه به طور متوسـط روزانـه دوازده نفـر را كشـته      از كودتاي سي
). 245- 244(همـان  » از خوراك مارهاي ضحاك است، [...] يعني روزانه ده نفر بيشتر

اي جـز  هاي حكومت غـدار چـاره  هاي داستان در برابر سياستبدين گونه، شخصيت
  تسليم ندارند و محكوم به جبر هستند.

سياسي آن دوره مشـكلات بسـياري را بـراي اهـالي     اوضاع جبر اقتصادي وابسته به 
ادي در زمان جنگ سرنوشـتي محتـوم را   آورده بود. فقر اقتص همراهروستاي تلخاباد به 

خوردنشان  روز يك وعده غذامردم براي هر شبانه«ي كه ا به گونه ،زدها رقم ميبراي آن
در زمـان بـه سـلطنت رسـيدن محمدرضـا       ).344الف: 1379آبادي، (دولت» لنگ بودند

همـراه  ه بود كه با افزايش تـورم  شدثباتي پهلوي و تبعيد رضاشاه، كشور دچار نوعي بي
بي بود. در آن زمان، گرسنگي مفرط و حتي مرگ بسياري از مردم مثل مادر عبدوس، بي

هاي گرانـيِ كلخچـان   سال: «بودجبر اقتصادي  ةنتيجاو،  شوهرخشتمال،  و مير ،سادات
بـي سـادات و شـوهرش    ها را از خودش رانـده اسـت. بـي   رانده و خيليها را ميخيلي

وگور  گاوشان دزديده و گم مردند اگر مادهي و قحطي نميميرعلي خشتمال شايد از گران
  ).311(همان » شدنمي

عوامل طبيعي همچون خشكسالي و قحطي در روستاي تلخاباد از ديگر عوامل جبـر  
خشكسـالي و  «نـد:  دكرمحيط بودند كه اهالي روستا را محكوم بـه سـقوط مرگبـار مـي    

گياه و گوشت چارپاهاي مـرده را   ةريشقحطي مردم را به چه كارهايي كه وانداشته بود. 
كه  ،ها نيز، علاوه برخشكسالي، هجوم ملخاقليم باد). در اواخر 254(همان » خوردندمي

هـاي داسـتان را   منجر به ازبين رفتن محصولات كشاورزي شده بود، زندگي شخصـيت 
  داد.  را بيش از پيش به تباهي سوق مي انكرد و آنناپذير مي جبران پيامدهايدستخوش 

ــابراين، در ــپري بن ــار س ــد روزگ ــالخورده ةش ــردم س ــدگي  م ــي زن ــل محيط ، عوام
 ـ ةهاي داستان را تعيـين و اختيـار و اراد   شخصيت را در تغييـر سرنوشتشـان سـلب     انآن
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اي از خود ندارد و تابع مطلـق سرنوشـتي اسـت كـه     در اين [رمان] انسان اراده«كند:  مي
  ).88(محسني » رقم زده است محيط و شرايط زندگي و واداشت براي او

  آباديجايگاه جبر حادثه در آثار زولا و دولت
از منظر نويسندگان ناتوراليسم، جبر وراثت، جبر محيط و فشارهاي لحظه كه در آن فرد 

خاص [...] دست  ةاقتصادي يا فيزيولوژيكي در يك لحظ ـتحت جبر محتوم اجتماعي  «
 ة)، اركان اصـلي فلسـف  205يرعلي و صيادچمني زاده م(حسن» زندبه كار يا حماقتي مي

د. اما آنچه قابل تأمل است، جايگاه انكارناپذير جبـر حادثـه   ندهجبرگرايي را تشكيل مي
هاست. مقصود از جبر حادثه اتفاقي است كه وراثت، محيط و فشـارهاي  در تقدير انسان

بـراي اطرافيـان و    توانـد در طـول زمـان   ندارد و مي خالتيدر پيشامد آن هيچ د اي لحظه
فقر اقتصادي يا  ،زند. براي مثالبشت محتومي را رقم وحتي فرزندان و نوادگان فرد سرن

رواني يكـي از  آسيب پيشامدي همچون مرگ، معلوليت جسمي يا  حتميِ ةبيكاري نتيج
اين فقر و ديگـر مشـكلات   است. بر اثر تصادف آن، ويژه سرپرست ه ب ،اعضاي خانواده

نيز از پيش تعيين و محكوم بـه   يهاي بعدشود زندگي نسلموجب ميناشي از تصادف 
  شود.جبر 

بارزي از جبر حادثه اسـت. ايـن تصـادف     ة، سقوط كوپو از بام خانه نمونآسومواردر 
داد، عواملي مانند افـراط در الكـل بـراي     عطف داستان است. اگر اين حادثه رخ نمي ةنقط

كـاري و فسـاد اخلاقـي ژروز و نانـا در نتيجـة فقـر       ها، فقر مفرط در اثـر بي جبران ناكامي
كشاند. ديويد بگلي در تفسير اين رمان به ايـن موضـوع   اقتصادي، خانواده را به تباهي نمي

كوشي، سازگاري، او الگوي سخت ةپيش از آن كه كوپو سقوط كند، خانواد«كند: اشاره مي
نظام اجتماعي پليد يـا مشـروب   مهرباني و نزاكت است كه نه قوانين وراثت، فشار محيط، 

). امـا زولا  53(بگلـي  » كشانداهريمني، بلكه تصادف صرف اين خانواده را به انحطاط مي
روگـون:   ةدارايـي خـانواد  رمـان   ةكنـد و در مقدم ـ اي به جبر حادثه نمـي در داستان اشاره

و  هاي اين خانواده را تنها متوجه دو عامـل جبـر وراثـت   سرنوشت شخصيتها،  خاستگاه
روگون ماكار] سعي خواهم كرد كه بـا حـل    ةمن [در توصيف خانواد«كند: جبر محيط مي

وار از انساني به طبايع و محيط آن سرنخي را پيدا كنم و پي گيرم كه رياضي ةدوگان ةمسئل
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نيـز بـه تـأثير     آسـوموار  ة). او در مقدم ـ11ب: 1361 (زولا،» شودانسان ديگر رهنمون مي
هاي داستان تأكيـد   عوامل محيطي و وراثتي) بر تقدير شخصيت ةثمرتوارث و الكليسم (

اي در دوران امپراتـوري دوم،  [...] داستان طبيعي و اجتماعي خـانواده  آسوموار«كند: مي
اي موروثي و علمي در اجتمـاعي  سياه ـ به معناي عام حماسه ـ حماسه   ةاي حماسگونه

(زولا، » الكل و توارث است ةنوشت دوگاناي كه اسير سرخانواده ةرو به رشد، و حماس
سان، از ديدگاه زولا، جبر حادثه (مانند سقوط كوپو) در چگـونگي  ). بدين9الف: 1361

  هاي داستان نقشي ندارد.زيست و عملكرد شخصيت
، جبر حادثه با مرگ نابهنگام استاابَا به تصـوير  مردم سالخورده ةشد روزگار سپريدر 

گسـيختگي خـانواده،   اق ناگوار منجـر بـه فقـر اقتصـادي، ازهـم     شود. اين اتفكشيده مي
مسـئوليت سرپرسـتي خـانواده،     نيزعصبانيت و تندمزاجي عبدوس به دليل فقدان پدر و 

طرد شدن مادر از خانـه و ازدواج او بـا فـرد ديگـر از بـيم فقـر و آزارهـاي عبـدوس،         
 ةگسـيخت امگ ـهـاي ل نتومحروميت يادگار از مهر پدر و مادر و معلوليت او به دليل خش

 آبـادي در همـان آغـاز   . دولـت شـد هـاي خـانواده   عبدوس و ديگر مشكلات و آوارگي
دهـد:  الاغي نشـان مـي   ساز را با عرعر كرهسرنوشت ةداستان، با اولين جمله، وقوع حادث

). در 7الـف:  1380آبـادي،  (دولت» خر وامانده شروع شد ها با عرعر آن كرهنحسي ةهم«
. از آنجـا  داردصداي نابهنگام الاغ نشان از وقوع پيشامدي ناگوار و نامبـارك   ،باور عامه

كل رمان تحت تأثير ايـن واقعـه   «و  شودكه مرگ استاابَا با صداي عرعر الاغ همزمان مي
 ،نمـادين  اي هبه شـيو  ،توان گفت نويسنده)، مي14(باقري و وثاقتي جلال » گيردقرار مي

هاي داسـتاني  شخصيت«كند. بنابراين، در اين رمان كه كيد ميبر جبر حادثه در داستان تأ
 هـا  شخصـيت )، جبر حادثه در سرنوشت 88(محسني » آن تسليم محض حوادث هستند

  نقش بسزايي دارد.  

  گيري نتيجه
ي بسيار ناتوراليستي، آثار ادبيات داستانيِ ةبه دنبال انقلاب مشروطيت و ترجم ،در ايران

با تأثيرپذيري از مكتب ناتوراليسـم   ،آباديمحمود دولتني، مانند ايرابه قلم نويسندگان 
ز ديـدگاه زولا، در  و نظريات اميل زولا در باب روش تجربي و جبر علمي نوشته شد. ا
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ند وش ـاي محسوب ميشدهتعيين عوامل وراثتي و محيطي قوانين ازپيشجبرگرايي علمي 
نـد. ايـن نـوع نگـرش در آثـار      نككه سرنوشت انسان را تعيين و محكـوم بـه جبـر مـي    

اي مناسب براي بررسي تطبيقي آثار او و زولا باشد. با توجـه  تواند زمينهآبادي مي دولت
، در بررسي تطبيقـي  مردم سالخورده ةشد روزگار سپريو  آسوموار ةبه ماهيت جبرگرايان

 ةسنده در زميندر ديدگاه دو نوينيز هايي به تفاوت ،هاي بسياررغم شباهت به ،اين دو اثر
  .استاجتماعي ايران و فرانسه  ـيند شرايط فرهنگي ابريم كه برجبر علمي پي مي

در جبر وراثـت  دانند. ساز ميهر دو نويسنده در آثارشان وراثت را جبري سرنوشت 
پـروري ژروز، شـغل   در معلوليت جسمي، وابسـتگي روحـي، الكليسـم و تـن     آسوموار
ري و ميل به محيط آلـوده در نانـا   و همچنين در روسپيگ سازي و الكليسم كوپوشيرواني
مـردم   ةشـد  روزگـار سـپري  كشـاند. در  را بـه انحطـاط مـي    انزندگي آنيابد و  بروز مي

هاي اخلاقـي  نيز شغل دلاكي و فقر و فلاكت در سه نسل از خانواده، شرارتسالخورده 
حـالي نـوران و    ندايي سليم در جواني، اخم دائمي و سـنگي  يسامون، سفيدي رنگ مو

كه هستند هاي داستان احساس كينه در اربابان روستا ميراث شومي از پيشينيان شخصيت
  نيست.   هاگريزي از آن

، آســوموارآبــادي اســت. در جبــر محيطــي از ديگــر وجــوه اشــتراك زولا و دولــت
داري، الكليسـم، روسـپيگري، فقـر    سـرمايه  ةهاي خاص رژيم آن زمـان، توسـع   سياست

هاي داسـتان را محكـوم بـه سـقوط     فقر فرهنگي و آلودگي محيطي شخصيت اقتصادي،
نيـز جبـر عوامـل اجتمـاعي،      مـردم سـالخورده   ةشـد  در روزگار سـپري كند. مرگبار مي

را از  ة تغييــر سرنوشــتفرهنگــي، سياســي، اقتصــادي و طبيعــي محــيط، اختيــار و اراد
  كند.هاي داستان سلب ميشخصيت

شـود.  از يكديگر مي انسنده به جبر حادثه موجب تمايز آناما ديدگاه متفاوت دو نوي
، تنها جبر وراثت و آسومواراز آن در  پستوصيف سقوط كوپو و مشكلات  رغم هزولا ب

مـردم   ةشـد  روزگار سـپري آبادي در اما دولت داندجبر محيط را دليل تباهي خانواده مي
اي كـه  حادثـه  كنـد، توصـيف مـي  ، در اول داستان، مرگ استاابَا را جبر حادثه سالخورده

زنـد و نويسـنده آن   استاابَا تقديري محتوم را رقم مي ةمشكلات ناشي از آن براي خانواد
 ـ   ةصداي عرعر الاغ در اولـين جمل ـ  ةنمادين با خراف ةرا به شيو  ـ ةرمـان بـه منزل  ةحادث
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آبادي با تأكيد بر نقش جبر حوادث و همچنـين جبـر   دهد. دولتساز نشان ميسرنوشت
بلكـه   كند را نقض يا تكميل نميجبرگرايي اميل زولا  ةوراثت و محيط در داستان، نظري

  كشد. نوع جديدي از جبر را در ادبيات داستاني ايران به تصوير مي
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